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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

سرگردانی در تونل سیاه!
زمانی که به یک لبخند هوس آلود خیابانی دل باختم 

من هم مانند همه دختران جــوان خودم را توجیه می 

کردم کــه این علاقــه با همه آن عشــق هــای خیابانی 

تفاوت دارد و این گونه وارد تونل ســیاه تباهی شدم تا 

جایی که ...

دختر 25 ساله ای که مدعی بود  برای گرفتن طلاق از 

همسرم از همه دارایی های مادی و معنوی ام گذشته 

ام! درباره سرگذشت تلخ خود به کارشناس اجتماعی 

کلانتــری سجادمشــهد گفــت:از زمانــی کــه دســت 

راست و چپم را شناختم همواره با مشاجره و درگیری 

های پدر ومــادرم روبه رو بــودم چرا که مــادر پدرم در 

منزل ما زندگــی می کــرد و همین موضوع سرمنشــا 

اختلافات و ناســازگاری های مادرم بود به طوری که 

گاهی درگیــری آن ها به تهدید با چاقــو و کتک کاری 

های وحشتناک می رسید. در این میان پدرم اعتماد 

کاملی به من داشت و بسیاری از امور مالی را به من می 

ســپرد و خودش به هر بهانه کاری و غیرکاری منزل را 

ترک می کرد. از سوی دیگر من هم که به خاطر همین 

مشــاجره های لفظی و اختلافات پــدر ومادرم کمبود 

محبت شدیدی را احساس می کردم، روزی در خیابان 

به لبخندهای عاشقانه پسری به نام»نوید« دل باختم و 

مانند خیلی از دختران نوجوان نام عشق و علاقه پاک 

بر این رفتارهای خارج از عرف گذاشتم.

خلاصه مجذوب چرب زبانی های فریبنده نوید شدم 

و ســاعت های زیادی را با او در لانه مجــردی اش می 

گذراندم و به همه خواســته هــای گناه آلــود او نیز تن 

مــی دادم و خودم را توجیــه می کردم که این عشــق و 

علاقه را هیچ کس نمی تواند از بین ببرد. بالاخره کار 

به جایی رسید که تصمیم به فرار گرفتم و 3 روز به خانه 

نرفتم!پدرو مادرم گم شدن مرا به پلیس گزارش داده 

بودند بــه همین دلیــل خیلی زود نیروهــای انتظامی 

به ســراغم آمدند و مرا به کلانتــری بردند!وقتی پدرم 

ماجــرای خانه مجــردی »نویــد«را شــنید وفهمید که 

قدم در تونل سیاه عاشقی گذاشــته ام، آب دهانش را 

به صورتــم انداخــت و از آن روز به بعد دیگــر هیچ آبرو 

و اعتباری در خانه نداشــتم. همه به من به چشــم یک 

دختر فاسد و هرزه نگاه می کردند. خودم می دانستم 

مســیر اشــتباهی را رفته ام و آینده ام را نابود کرده ام 

ولی چــاره ای برای رهایــی از این وضعیــت پیدا نمی 

کردم. دیگر کســی با من هم کلام نمی شــد و بیشــتر 

از گذشته احســاس تنهایی می کردم و مورد سرزنش 

قرارمــی گرفتم. بازهــم درس را رهــا نکــردم و بعد از 

دیپلم وارد دانشگاه شدم. پدرم اگرچه با اکراه هزینه 

های تحصیلــم را می پرداخت اما دیگردر چشــم او آن 

لعیای ســابق نبودم و جایگاهی در خانواده نداشــتم. 

در همین روزها بود که همه پس اندازهایم را برداشتم 

و سوار بر خودرویی که پدرم برایم خریده بود، دوباره با 

اشتباهی بزرگ تر به طرف لانه مجردی »نوید«رفتم و 

به خانواده ام پیام دادم که دیگر بازنمی گردم!دراین 

شــرایط من و نوید با همه مخالفت های مادرش باهم 

ازدواج کردیم اما اکنون در چشــم خانواده »نوید«یک 

دختر فاسد و هرزه بودم که پسرشــان را برای ازدواج 

فریب داده ام! آن ها به شدت به من توهین می کردند 

و آشکارا ناسزا می گفتند ولی من چاره ای جز سکوت 

نداشــتم. روح و روانم به هم ریخته بــود و همه وجودم 

لبریــز از خشــم و عصبانیــت بــود کــه روزی فهمیــدم 

»نوید«به تقاضای مادرش با دختر دیگری پنهان از من 

ازدواج کرده و حتی یک فرزند هم دارد! دیگر دنیا در 

برابر چشمانم تیره وتار شد و سرگردانی ام در این تونل 

سیاه ادامه یافت. از سوی دیگر همسر »نوید«هنگامی 

که متوجــه حضور مــن در زندگی اش شــد، بلافاصله 

تقاضای طــاق داد و فرزنــدش را هم رها کــرد. حالا 

همه مرا مقصرطلاق او می دانســتند وبه شدت آزارم 

می دادند. من هم که نمی توانســتم آن نوزاد معصوم 

را رها کنم به مراقبت و نگهداری ازآن کودک بی گناه 

ادامه دادم ولی آبروریزی و پرخاشــگری های شوهرم 

پایانی نداشــت تا حدی که مرا از خانه بیرون انداخت 

و مادرش ادعــا کرد که من بــه خاطر هوســرانی هایم 

زندگی پســرش را نابود کرده ام. اکنون به پلیس پناه 

آورده ام و با بخشیدن همه دارایی های مادی و معنوی 

ام می خواهم طلاق بگیرم اما ای کاش ...

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی اســت 

بررســی هــای روان شــناختی ایــن پرونــده در دایره 

مددکاری اجتماعی با صدور دســتوری ویژه از سوی 

ســرهنگ ابراهیــم خواجــه پور)رئیــس کلانتــری 

سجادمشهد(آغاز شد.

  ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی  

با رصد های اطلاعاتی پلیس مشهد

باند خرید و فروش نوزاد متلاشی شد  
سید خلیل سجادپور
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با لو رفتن ماجرای دختــری که به 60 

میلیــون تومان فروخته شــده بود،یک 

باند خرید و فروش نوزادان با رصدهای اطلاعاتی نیروهای 

کلانتری شفای مشــهد درحالی متلاشی شــد که سرکرده 

سابقه دار این باند،ابعاد دیگری از این ماجرای تکان دهنده 

را فاش کرد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،نیروهای کارآزموده 

کلانتری شفای مشــهد از طریق به کار گیری منابع مردمی 

و مخبــران محلی به اطلاعــات هولناکــی از خریــد و فروش 

نوزادان دست یافتند که به صورت گسترده در شهرهای دیگر 

کشور فعالیت می کردند. 

با ایــن اطلاعــات محرمانه، پیــام های پلیســی رمــز گونه به 

سلسله مراتب فرماندهی مخابره شد و بدین ترتیب با دستور 

ویژه سرتیپ دوم احمد نگهبان )جانشین فرمانده انتظامی 

خراســان رضوی(گــروه تخصصــی مشــترکی از افســران 

دوایر انتظامی با هدایت و نظارت مســتقیم ســرگرد احسان 

سبکبار)رئیس کلانتری شــفا( وارد عمل شدند و تحقیقات 

گسترده ای را آغاز کردند. تحلیل های کارشناسی و بررسی 

های محرمانه پلیســی حکایــت از آن داشــت کــه دو خواهر 

میان ســال نوزادان خانواده های کم بضاعت یــا معتادان به 

موادمخدر را خریداری می کنند وســپس آن ها را به افرادی 

می فروشند که صاحب فرزند نشده اند!

ادامه ایــن تحقیقات بیانگــر آن بود کــه »م«)ســرکرده باند(

ســوابقی با همین جــرم دارد و نوزادانی را نیز در چند شــهر 

دیگر کشور خرید و فروش کرده اند.

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت اهمیت 

این ماجرا موجب شد تا قاضی کشــیک دادسرای عمومی و 

انقلاب مشهد دستورهای قاطعی را برای پیگیری باند خرید 

و فروش نوزادان و دستگیری متهمان صادر کند. 

طولی نکشــیدکه عوامل انتظامی شب هنگام دامنه بررسی 

های خود را به بولوار هدایت مشهد کشاندند و »م«را در حالی 

دستگیر کردند که نوزاد دختر یک ساله ای را خریده بود.در 

همین حال مادر معتاد این نوزاد نیز به مقر انتظامی هدایت 

شد وتوسط سرگرد اسلامی در دایره قضایی کلانتری مورد 

بازجویی های تخصصی قرارگرفت.

این زن 23ساله گفت:شوهرم کارتن خواب است و اطلاعی 

از او ندارم. خودم نیز در حال مصرف شیشــه بــودم و اوضاع 

مناسبی نداشتم. در این شرایط به منزل زنی به نام »ن«رفته 

بودم که او به عنوان واســطه دخترم را به زن دیگری فروخت 

و آن ها مبلغ 60میلیــون تومان به من پرداخــت کردند ولی 

بعد از گذشــت یک هفته از این ماجرا احســاس مادری ام به 

جوش آمد وتصمیــم گرفتم دخترم را پس بگیــرم اما وقتی با 

زنی که دخترم را خریده بود روبه‌رو شدم او مرا تهدید کرد که 

باید 80میلیون تومان بازگردانم و گر نــه دخترم را به تهران 

می فرستد!

بنابراین گزارش، »م«سرکرده ســابقه دار این باند نیز با بیان 

این که خواهرم در زمینه رحم های اجاره ای قانونی و بیشتر 

در شــهرهای تهران،کرج و بابــل فعالیت می کند،به افســر 

تحقیق پرونده گفت: من از طریق »ن«)واسطه(با مادر معتاد 

این نوزاد آشنا شــدم. او به خاطر اعتیاد شدید به مواد مخدر 

صنعتی نمی توانســت از فرزندش نگهداری کند و از ســوی 

دیگر هم قصد نداشــت او را به بهزیســتی تحویل بدهد، این 

بود که من آن دختر خردسال را با پرداخت مبلغ 60 میلیون 

تومان برای فردی خریدم که با وجود درمان های متعدد باز 

هم صاحب فرزند نشــده بود! ولی زمانی که آن زن ادعا کرد 

نمی خواهد دخترش را بفروشــد من هم گفتــم باید پول مرا 

برگرداند!

در همیــن حال عضو واســطه این بانــد ادعا کرد مــن از هیچ 

چیزی خبر ندارم و روزی که نوزاد مذکور خرید و فروش شده 

است در بیمارستان بودم و دخالتی هم در این زمینه نداشتم.

بنابر گزارش روزنامه خراسان،باتوجه به این که احتمال می 

رود پلیس با یک شبکه گســترده روبه رو شده باشد،بررسی 

های موشکافانه ای زیر نظر سرگرد سبکبار برای ریشه یابی 

ماجرای فروش نوزادان در شــهرهای دیگر کشــور در حالی 

آغاز شده است که 3 متهم این پرونده با دستور قاطع قضایی 

روانه زنــدان شــدند و تحقیقات بیشــتر با توجه بــه اهمیت و 

حساسیت موضوع،با تاکید ویژه جانشین فرمانده انتظامی 

خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.


